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Abstract
Modern research about how to recognize the characteristics of verses and 
surahs with similar meanings or the semantic implications of a word in 
the verses of the Qur'an is one of the recent approaches in the linguis-
tics of the Holy Qur'an which leads to a deep understanding of the heart 
and basics of divine teachings in the Qur’an. The word throne in various 
verses of the Holy Quran has a lot of meanings, whose position and true 
meaning are explained based on the structure of the sentence in terms of 
literature, syntax, and rhetoric as well as the collocation and substitution 
rules. 
    The present study, using the descriptive and analytical method and the 
statistical community of the verses in which the word throne is used, aims 
to explain the semantic implications of “throne” in the Holy Qur’an based 
on the collocation and substitution relations. Considering the synonyms 
of the throne such as science, perfect human heart, sphere, power, etc., it 
seems that the divine throne has many meanings, which are sometimes 
considered from the material world and sometimes from the immaterial 
world.  One of the most important findings of this study is that the best 
substitution for the meaning of throne is divine knowledge and devisal.
Key words: Holy Qur'an, collocation and substitution relationship, 
throne, divine knowledge and devisal.
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چکیده

یکی از رویکردهای اخیر در علم زبان شناسی، پژوهش های نوین در نوع شناخت ویژگی های 
آیات و سوره ها و یا دلالت های زبانی و معنایی یک واژه یا آیه در قرآن کریم است که این 
موضوع به فهم عمیق و شــناخت بطن و مبانی معارف الهی در قرآن کریم کمک شــایانی 
می کند. واژه عرش در آیات مختلف قرآن کریم دارای معانی متعددی اســت که با توجه به 
ساختار جمله به لحاظ ادبی، نحوی و بلاغی و بر اساس محور هم نشینی و جانشینی، جایگاه 
عرش و معنای حقیقی آن تبیین می شود. این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی با جامعه 
آماری آیات عرش در قرآن کریم اســت که واژه عرش با توجه به معانی آن در این آیات بر 
اساس روابط هم نشینی و جانشینی و با در نظر گرفتن مترادفات این واژه، از جمله: علم، قلب 
انســان کامل، فلک، قدرت و... مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته و مشخص شد که عرش 
الهی دارای معانی متعددی اســت که گاهی حاکی از عالم مجردات و گاهی هم برحســب 
معنای ظاهری از عالم مادیات به شــمار می رود. از مهمترین یافته های پژوهش می توان به 
این موضوع اشاره کرد که بهترین محور جانشین عرش، علم و جایگاه تدبیر الهی است که 

معنای دقیق آن در این مفهوم یافت می شود.
کلمات کلیدی: قرآن کریم، روابط هم نشینی و جانشینی، عرش، علم و تدبیر الهی.
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ی 1. مقدمه
یکی از مسائل پر اهمیتی که در دهه های اخیر، قرآن پژوهان و کسانی که با این حوزه سر 
و کار دارند، از آن بهره می برند تا به فهم عمیق تر و زیر بنایی تر مبانی علمی، تفسیری قرآن 
پی ببرند، بهره گیری از معنا شناســی آیات قرآن کریم در سبک های مختلف آوایی، ساختار 
شناســی و ریشه شناسی و بر اســاس محورهایی مانند هم نشینی است که در این مسأله با 
استفاده از دیدگاه های مختلف اندیشمندان توانمند در عرصه علوم قرآنی به نتایج ارزشمندی 
دست یافته اند؛ چراکه پرداختن به یک کلمه و یا یک جمله با شیوه های مختلف نحوی، ادبی 
می توان عمق فصاحت و بلاغت قرآن را روشــن تر کرد که بر اســاس فرموده پیامبر اسلام 

)ص(: قرآن ظاهر و باطنی دارد تا اینکه به هفتاد بطن می رسد.
لذا این پژوهش با اختصاص دادن به معنای واژه »عرش«، نظر به ویژگی این کلمه در آیات 
متعدد قرآن، در صدد اســت به منشأ آن پی برده، میزان تناسب معنایی آن با مفاهیم لغوی و 
اصطلاحی که توســط لغت شناسان و مفسرین قرآن نگاشته شده است را بررسی نماید. در 
این مقاله ابتدا جایگاه کلمه »عرش« در آیات مختلف به لحاظ نشانه ها و دلالت های صرفی، 
نحوی و بلاغی تحقیق و سپس ارتباط معنایی در جملات به تناسب، نتیجه گیری می شود تا 

در نهایت معنای حقیقی عرش به شیوه ادبی تبیین گردد.
اساساً این پژوهش مبتنی بر پاسخ به دو سؤال است:

1. معنای واژه »عرش« و ویژگی های معنایی و آوایی آن در آیات قرآن کریم چیست؟
2.رابطه هم نشینی و جانشینی عرش با معانی مشابه بر اساس ساختار ادبی؛ نحوی، صرفی 

و بلاغی این کلمه در آیات مختلف قرآن کریم چگونه است؟ 

1ـ2. پیشینه پژوهش
در خصوص معناشناسی در قرآن کریم کتب و مقالات متعددی نگاشته شده و بر اساس 
بررسی های به عمل آمده، مقالات متعددی در خصوص تفسیر معنای عرش الهی به رشته 
تحریر درآمده است؛ اما براساس تحقیق و بررسی های که نویسندگان این مقاله انجام داده اند، 
تنها در دو مقاله به صورت اجمالی به معنای عرش و تفسیر آن در قرآن و روایات پرداخته 
شده اســت که آن هم بیشتر با رویکرد کلامی و فلسفی به تحلیل این آیات پرداخته شده و 
تحلیل ادبی و زبانی آیات عرش مورد توجه نویســندگان محترم نبوده اســت؛ لذا آنچه این 
جســتار را از یافته های پیشــین متمایز می کند، تحلیل آیات عرش بر مبنای رویکرد ادبی 
و زبانی می باشــد. بنابراین در این مقاله تنها به تبیین واژه عرش اکتفا نشــده؛ بلکه به معنا 
شناسی آیات عرش پرداخته و به صورت اختصاصی معنای عرش و دلالت های معنایی آن 
را براساس روابط هم نشینی و جانشــینی مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است. دو مورد 
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از پژوهش هایی که در خصوص واکاوی عرش و مترادفات آن انجام گرفته اســت عبارت 
است از:

ـ مقاله »معنا شناســی عرش در قرآن کریم« نوشــته نسرین حســن زاده )1397( که در 
چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی منتشر گردیده، به شکلی خیلی مختصر 

به معنای عرش و برخی مترادفات آن از دیدگاه مفسرین پرداخته است.
ـ مقاله »نقد و بررسی معنا شناسی و مفردات واژگان عرش و کرسی در قرآن« که توسط 
فرجی و همکاران)1395( در همایش ملی واژه پژوهی در علوم اســلامی نگاشته شده است 

بیشتر به بررسی تفاوت معنای عرش و کرسی پرداخته شده است.

2. ادبیات نظری پژوهش

2ـ1. مفهوم لغوی عرش
لغت شناســان معنای عرش را شیئ مرتفع می دانند و می گویند: عرش از ماده »ع، ر، ش« 
بوده، که معنای ماده آن عبارت اســت از ارتفاع چیزی که بنا می شــود، سپس برای هر چیز 
مرتفعی به لحاظ مناسبت با آن به کار رفته است)ابن زکریا،  1404ق، ج4: ص 264(. به همین 
دلیل در برخی کتب لغت، عرش را به دلیل بالا بودن و ارتفاع، به هر شی مسقف می گویند، 
که در این صورت جمع آن عروش اســت)راغب اصفهانی، 1412ق: ص 558(. لذا برخی 
دیگر نیز با همین نگاه عرش را، به معنای تخت حکومت می دانند و »عرش خانه« را به دلیل 
ارتفاع سقف آن خانه معنا می کنند)ابن منظور، 1414 ق، ج3: ص1009(. در عین حال خانه 
را به واسطه ارتفاع بناهایش »عریش« نیز می گویند و اگر به سریر نیز، »عرش« می گویند به 
این دلیل است که نسبت به چیزهای دیگر مرتفع است، مانند آیه شریفه: »وَ دَمَّرْنا ماكانَ یصْنعَُ 

فرِْعَوْنُ وَ قوَْمُهُ وَ ما كانوُا یعْرِشُونَ«1)اعراف، 137(.
لذا بر اســاس قاعده ارجحیت حمل الفاظ بر معانی حقیقی آنها. مشــخص گردید که در 

تفسیر و تأویل معانی متعدد واژه »عرش«، معنای ارتفاع در کلام اهل لغت جامعیت دارد.

2ـ2. مفهوم اصطلاحی عرش
در نوع نگاه ادبیات معنایی)که شــامل قرآن، روایات و علــوم و معارف دینی می گردد( 
این واژه در معنایی خاص- منتســب به خداوند- استعمال شده است که در تفسیر و کشف 
حقیقت آن، دیدگاه های مختلفی بیان گردیده اســت و بحث گسترده ای در این زمینه وجود 
دارد؛ یکی از معانی اصطلاحی  عرش؛ تختی اســت که در آسمان هفتم قرار دارد و خداوند 
بر روی آن جای گرفته اســت که  این دیدگاه منســوب به حشــویه،  مجسّمه و مشبهِّه است 

1( آنچه فرعونیان ]از کاخهای مجلل [ می ساختند و آنچه از باغات داربست دار فراهم ساخته بودند درهم کوبیدیم.
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ی )شهرستانی، 1384، ج1: ص 96(.
معنای دیگری که برخی علما بیان کرده اند،  عرش، به معنای فلک نهم است که محیط بر 
عالم جسمانی است )حکیم سبزواری، 1379، ج4:ص 379(. این دیدگاه که بر اساس هیأت 
بطلمیوســی به تفســیر آیات قرآن درباره آسمان ها و زمین می پردازد،  عرش را بر فلک نهم 
تطبیق نموده، که با حرکت یومیه خود، زمان را به وجود می آورد و بر ســایر افلاک که در 

درون آن جای گرفته اند، احاطه دارد)ر. ک. طباطبایی، 1362، ج7:ص 295(.
از دیدگاه دیگر، عرش را به معنای ملک می داند)مفید، 1413ق:ص 76 (. گاهی نیز عرش، 
به معنای مجموعه عالم هســتی و یا عالم ماورای طبیعت می باشد و حاملان آن فرشتگانی 
هستند که پایه های تدبیر این جهان به فرمان خدا بر دوش آنهاست)مکارم شیرازی، 1371، 

ج20:ص 38(.
برخــی از اندیشــمندان عرش را به معنای مقامی از مراتب علــم فعلی الهی می دانند که 
همــه تدابیر و اوامــر الهی در آن جا صادر می شــود و خداوند متعال عالــم را با آن تدبیر 

می کند)طباطبایی، 1390، ج17:ص 298(.

3. تحلیل روابط هم نشینی واژه »عرش« در آیات قرآن کریم 
واژه عرش الهی در آیات مختلف قرآن به کار برده شده اســت و تعداد این آیات با تتبع 
کامل حدود 25 آیه اســت که در هر کدام نیز معنای خاص خود را با توجه به شأن نزول و 

جایگاه این واژه در جمله از جهت ادبی دارد.
واژه »عــرش« در برخی از آیات در معنای لغوی خود به کار رفته، در برخی از موارد در 
معنای کنایی و بعضی نیز حقیقی اســتعمال شده و احتیاج به بررسی دقیق جهت تشخیص 
معنای حقیقی از کنایی و لغوی  دارد؛  لذا این تحقیق با تتبع کامل و با نگاه به تمام آیاتی که 

در بردارنده لفظ عرش یا هر یک از مشتقات آن هستند، به مفهوم حقیقی می پردازد؛ 
در برخی آیات قرآن به صراحت عرش به معنای لغوی تخت به کار رفته است:

3-1. رابطه هم نشینی عرش با معنای لغوی 
3ـ1ـ1. »وَ دَمَّرْنا ماكانَ یصْنعَُ فرِْعَوْنُ وَ قوَْمُهُ وَ ما كانوُا یعْرِشُونَ«1)اعراف/137(.

در این آیه شریفه مراد از »ما کانوُا یعْرِشُونَ«، بناهای آنان یا فقط چیزهای  سقف دار از قبیل 
خانه ها و داربست ها و غیره است، یعنی آنچه فرعون و قومش می ساختند و آنچه از قصور 

و داربست ها بالا می بردند، از بین بردیم و تباه کردیم)قرشی، 1412، ج 4: ص316(. 

1( و آنچه فرعون و فرعونیان )از کاخ های مجلّل( می ساختند، و آنچه از باغهای داربست دار فراهم ساخته بودند، در هم کوبیدیم!) 
اعراف: 7، آیه 137 (
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ِّی وَجَدْتُ امْرَأةًَ تمَْلِكُهُمْ وَ أوُتیِتْ مِنْ كُلِّ شَی ءٍ، وَ لهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ«1)نمل/23(.  3-1-2. »إنِ
در این آیه شــریفه، از تخت پادشاهی ملکه ســبأ، تعبیر به »عرش بزرگ« شده است)ابن 

منظور، 1414 ق، ج6، ص313(.
3ـ1ـ3. »وَ رَفعََ أبَوََیهِ عَلَی العَْرْشِ«2)یوسف/100(. 

3ـ1ـ4. »أیَكُمْ یأْتیِنیِ بعَِرْشِها قبَْلَ أنَْ یأْتوُنیِ مُسْلِمِینَ«3)نمل/38(.
در تمامی این آیات مراد از »عرش«، معنای لغوی یعنی تخت حکومت و ســریر سلطنت 

است)قرشی، 1412، ج 4: ص316(. 

3ـ2. رابطه هم نشینی عرش با استیلای الهی 
در تعدادی از آیات دیگر قرآن کریم عرش در معنای لغوی به کار نرفته اســت که حسب 

مورد به جهت نکات ادبی و بلاغی تبیین می گردد؛ 
در هفت آیه قرآن، »استوای خداوند بر عرش« وجود دارد که معنای آن بررسی می شود. 

ــماواتِ و الْأْأَرْضَ فی  سِتَّةِ أیَامٍ ثمَُّ اسْتوَى  عَلَی العَْرْشِ  َّذى خَلَقَ السَّ ُ ال َّكُمُ اللَّهَّ 3ـ2ـ1. »إنَِّ رَب
راتٍ بأَِمْرِهِ ألَا لهَُ الخَْلْقُ و الْأْأَمْرُ  مْسَ و القَْمَرَ و النُّجُومَ مُسَخَّ یغْشِــی اللَّیلَ النَّهارَ یطْلُبهُُ حَثیثاً و الشَّ

ُ رَبُّ العْالمَینَ«4)اعراف/54(.  تبَارَكَ اللَّهَّ
مْسَ  رَ الشَّ ــماواتِ بغَِیرِ عَمَدٍ ترََوْنهَا ثمَُّ اسْتوَى  عَلَی العَْرْشِ وَ سَخَّ َّذى رَفعََ السَّ ُ ال 2-2-3. »اللَّهَّ

ِّكُمْ توُقنِوُنَ«5)رعد/2(. لُ الْْآیاتِ لعََلَّكُمْ بلِِقاءِ رَب ِّرُ الْأْأَمْرَ یفَصِّ ی یدَب وَ القَْمَرَ كُلٌّ یجْرى لِْأَجَلٍ مُسَمًّ
حْمنُ عَلَی العَْرْشِ اسْتوَى«6)طه/5(.   3-2-3. »الرَّ

ةِ أیَامٍ ثمَُّ اسْتوَى  عَلَی العَْرْشِ  ــماواتِ وَ الْأْأَرْضَ وَ ما بیَنهَُما فی  سِــتَّ َّذى خَلَقَ السَّ 4-2-3. »ال
حْمنُ فسَْئلَْ بهِِ خَبیراً«7)فرقان/59(. الرَّ

ماواتِ وَ الْأْأَرْضَ وَ ما بیَنهَُما فی  سِتَّةِ أیَامٍ ثمَُّ اسْتوَى  عَلَی العَْرْشِ  َّذى خَلَقَ السَّ ُ ال 5-2-3. »اللَّهَّ

1( من زنی را یافتم که پادشاه آن قوم بود و برای او تخت پادشاهی بزرگی بود. 
2( پدر و مادرش را بر بالا و روی تخت برد.

3( سلیمان )علیه السلام( گفت: ای مردم کدام یک از شما تخت ملکه را پیش من می آورد، پیش از آن که به حالت تسلیم بیایند.
4(   پروردگار شما خداوندی است که آسمان ها و زمین را در شش روز ]شش دوران [ آفرید، سپس به تدبیر جهان هستی پرداخت با 
]پرده تاریک [ شب،  روز را می پوشاند و شب به دنبال روز به سرعت در حرکت است و خورشید و ماه و ستارگان را آفرید در حالی  
که مسخر فرمان او هستند. آگاه باشید که آفرینش و تدبیر ]جهان [ برای او ]و به فرمان او[ است پر برکت ]و زوال ناپذیر[ است، 

خداوندی که پروردگار جهانیان است. 
5( خداوند، همان کسی است که آسمان ها را- بدون ستونی که قابل رؤیت باشد- آفرید، سپس بر عرش استیلا یافت )و زمام تدبیر 
جهان را به اختیار گرفت( و خورشید و ماه را مسخّر ساخت که هر کدام تا زمان معینی حرکت دارند. کارها را او تدبیر می کند، آیات 

را )برای شما( تشریح می نماید تا به لقای پروردگارتان یقین پیدا کنید. 
6( خداوند رحمن بر عرش مسلّط است .

7( او خدائی است که آسمان ها و زمین و آنچه را در میان این دو است در شش روز )شش دوران( آفرید، سپس بر عرش قدرت 
قرار گرفت. )و به تدبیر جهان پرداخت( او خداوند رحمان است از او بخواه که از همه  چیز آگاه است .
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ی ما لكَُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَلیِ وَ لا شَفیعٍ أفَلَا تتَذََكَّرُون«1)سجده/4(
ماواتِ وَ الْأْأَرْضَ فی  سِتَّةِ أیَامٍ ثمَُّ اسْتوَى  عَلَی العَْرْشِ یعْلَمُ ما یلِجُ  َّذى خَلَقَ السَّ 6-2-3. »هُوَ ال
 ُ ــماءِ وَ ما یعْرُجُ فیها وَ هُوَ مَعَكُمْ أیَنَ ما كُنْتمُْ وَ اللَّهَّ فیِ الْأْأَرْضِ وَ ما یخْرُجُ مِنْها وَ ما ینْزِلُ مِنَ السَّ

بمِا تعَْمَلُونَ بصَیر«2)حدید/4(.
ــماواتِ وَ الْأْأَرْضَ فی  سِتَّةِ أیَامٍ ثمَُّ اسْتوَى  عَلَی العَْرْشِ  َّذى خَلَقَ السَّ ُ ال َّكُمُ اللَّهَّ 7-2-3. »إنَِّ رَب

ُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ أفَلَا تذََكَّرُونَ«3)یونس/3( ُ رَب ِّرُ الْأْأَمْرَ ما مِنْ شَفیعٍ إلِاَّ مِنْ بعَْدِ إذِْنهِِ ذلكُِمُ اللَّهَّ یدَب
حْمنُ عَلَی العَْرْشِ  در قرآن کریم شــش بار عبارت »اسْــتوَی  عَلَی العَْرْشِ« و یک بار »الرَّ
اسْتوَی«، آمده است، اهل لغت کلمه »استوی« را به معنای تسلط و سیطره دانسته، می گویند: 
هر گاه »اســتوی« با »علی« بیاید، به معنی استیلا می باشد )مصطفوی، 1402:ج 5، ص279(. 

بنابراین معنای آیه این می شود که: »رحمان بر عرش مستولی و مسلّط شد«.
ــماواتِ و الْأْأَرْضَ فی  سِتَّةِ أیَامٍ ثمَُّ اسْتوَى  عَلَی  َّذى خَلَقَ السَّ ُ ال َّكُمُ اللَّهَّ در آیه شــریفه »إنَِّ رَب
راتٍ بأَِمْرِهِ ألَا لهَُ الخَْلْقُ  مْسَ و القَْمَرَ و النُّجُومَ مُسَخَّ العَْرْشِ یغْشِــی اللَّیلَ النَّهارَ یطْلُبهُُ حَثیثاً و الشَّ
ُ رَبُّ العْالمَینَ« )اعراف/54(، جمله اسمیه است که تأکید بیشتری نسبت به  و الْأْأَمْرُ تبَارَكَ اللَّهَّ
جمله فعلیه دارد و با حرف مشبهة بالفعل شروع شده است و طبعا یک نوع تأکید مطلب را 
می رســاند. خدای متعال خلقت آسمان ها و زمین را در شش روز و یا دوره بیان می دارد و 
ســپس با واژه »ثم«، مطلب بعد را به موضوع مهم خلقت آسمان ها و زمین عطف می کند؛ 
مبنی بر اینکه خدای متعال بعد از خلقت آنها، بر عرش مســتولی شد و بعد تغییر در ایجاد 
شب و روز و خلقت ماه و خورشید را که نشانه تسلط و خالقیت الهی است، بیان می دارد.

مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان که یکی از تفاسیر ارزشمند ادبی است بیان می دارد 
که برخی می گویند: »ثم« در اینجا به معنای »واو« اســت )یعنی: و اســتوی علی العرش( و 
لفظ »ثم« در اینجا برای فهماندن معنای تدبیر در کار آمده است، یعنی: پس از آنکه آسمان ها 
و زمین را آفرید، دســت به کار تدبیر )و اداره کار( آنها شــد؛ چنان چه استواء پادشاه بر تاج 
و تخت پادشاهی به آن است که به تدبیر کار استیلا یابد و چون تدبیر همه کارها از طرف 
عرش صادر می گردد، از این رو نام عرش ذکر شــده و به همین جهت است  که مردم برای 
ِّرُ الْأْأَمْرَ« یعنی کار  خواستن حاجت های خود دست به طرف عرش بلند مي کنند و جمله »یدَُب
را اندازه گیری کرده و به ترتیب خود جاری ســاخت و روی مراتبی مرتب نمود. با توجه به 

1( خداوند آن کسی است که آسمان ها و زمین و آنچه میان این دو است را در شش روز )دوران( آفرید، سپس بر عرش )قدرت( 
قرار گرفت، هیچ ولیّ و شفاعت کننده ای برای شما جز او نیست، آیا متذکّر نمی شوید ؟

2( خداوند متعال کسی است که آسمان ها و زمین را در شش روز )شش دوران( آفرید، سپس بر عرش غالب، مسلّط و محیط شد )و 
به تدبیر جهان پرداخت( و آنچه را در زمین فرو می رود، می داند و آنچه از آن خارج می شود و آنچه از آسمان نازل می گردد و آنچه 

به آسمان بالا می رود را می داند و او با شماست هرجا که باشید و خداوند نسبت به آنچه انجام می دهید بیناست.
3( همانا پروردگار شما خداوندی است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید، سپس بر عرش مسلط و محیط و غلبه یافت و 
به تدبیر کار ]جهان [ پرداخت. هیچ شفاعت  کننده ای جز به اذن او وجود ندارد، این است خداوند پروردگار شما، پس او را پرستش 

کنید. آیا متذکر نمی شوید؟
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اینکه استحکام و دوام عاقبت آنها را نیز منظور داشته است)طبرسی، ج11، ص256(.
ِّرُ الْأْأَمْرَ« نیز، یک نکته مهم نحوی قرار دارد و آن  در آیه شریفه »ثمَُّ اسْتوَى  عَلَی العَْرْشِ یدَب
اینکه »یدبر الامر« به عنوان جمله حالیه بعد از استوای الهی بر عرش آمده که می تواند معنای 
این واژه را تا حدود زیادی مشــخص کند؛ مبنی بر اینکه مفهوم استوای بر عرش، تدبیر و 
ربوبیت امور و نه صرفا یک شیء مادی است، لذا علامه طباطبایی معتقدند که عرش الهی به 
معنای »مرکز تدبیر« است و آیه شریفه بر عمومیت تدبیر خداوند و نفی هر مدبر دیگری غیر 
از او دلالت می کند، همان طورکه در آیه شریفه: »ذُو العَْرْشِ المَْجِیدُ فعََّالٌ لمِا یرُِیدُ« )بروج/16(، 
در افاده این که عرش، مقامی است که تمامی تدابیر عمومی عالم از آن جا منشا گرفته و اوامر 
تکوینی خدا از آن جا صادر می شود، اشاره دارد. آیه  شریفه »وَ ترََى المَْلائكَِةَ حَافِّینَ مِنْ حَوْلِ 
« )زمر/75(. نیز، اشاره به همین معنا دارد، چون  ِّهِمْ وَ قضُِيَ بیَْنهَُمْ باِلحَْقِّ العَْرْشِ یسَُبِّحُونَ بحَِمْدِ رَب
محل کار ملائکه را که واســطه ها و حاملین اوامر او جهت تدابیر او هســتند، اطراف عرش 
دانسته اســت. احتفاف ملائکه به لحاظ ادبی بر وزن افتعال به معنای حلقه زدن دور عرش 
ملائکه را به عرش ذکر می کند، نکته دیگری را نیز افاده می نماید و آن این است که کسانی 
هم هستند که عرش پروردگار را حمل می کنند و معلوم است که این اشخاص باید کسانی 
باشند که چنین مقامی رفیع و موجود عظیمی که مرکز جمیع تدابیر الهی و مصدر آن است، 

قائم به وجود آنان باشد)طباطبایی، 1390:ج 8، ص158(. 
در تفســیر آیه  »ثمَُّ اسْتوَى  عَلَی العَْرْش یغُْشِي اللَّیْلَ النَّهارَ« )اعراف/54(. نیز، می توان چنین 
گفت که استواء بر عرش به معنای این است که ملک او همه عالم را فرا گرفته و زمام تدبیر 
امور همه عالم به دست او است و این معنا درباره خداوند متعال آن طور که شایسته ساحت 
کبریایی و قدس او باشــد، عبارت از: ظهور سلطنتش بر عالم و استقرار ملکش بر اشیاء، به 
تدبیر امور و اصلاح شــؤون آنهاست، بنابراین استواء حق عز و جل بر عرش، مستلزم این 
است که ملک او بر همه اشیاء احاطه داشته، تدبیرش بر اشیاء چه آسمانی و چه زمینی، چه 
خرد و چه کلان، چه مهم و چه ناچیز گسترده باشد، در نتیجه خدای تعالی رب هر چیز و 
یگانه در ربوبیت است، چون مقصود از رب جز مالک و مدبر چیز دیگری نیست، به همین 
جهت دنبال اســتواء بر عرش داســتان ملکیت او را بر هر چیز و علمش به هر چیز را بیان 

داشت، که همین خود جنبه تعلیل و احتجاج برای استواء مذکور است.
حْمنُ عَلَی العَْرْشِ اسْتوَى« )طه/5(، مبالغه  کلمه »رحمان«، در نگاه ادبی، نحوی به جمله »الرَّ
اســت در رحمتی که آن عبارت اســت از: افاضه به ایجاد و تدبیر و در غالب صیغه مبالغه 
کثرت را می رساند و با استواء مناسب تر است، تا مثلا رحیم، یا سایر اسماء و صفات او و لذا 

در میان همه آنها »رحمان« را نام برد )طباطبایی، 1390: ج14، ص121(. 
حْمنُ عَلَی العَْرْشِ« مبتدا و خبر است  بعضی  علمای دیگر نیز با اشاره به اینکه : جمله  »الرَّ
ماواتِ« است و کلمه »له« متعلق  و کلمه »اســتوی« فعلی است که فاعلش جمله  »ما فيِ السَّ
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ی به کلمه اســتوی است، معتقدند که معنا چنین می شود که: خدا بر عرش است و هر چه در 
آسمان هاســت، پس استواء خداوند بر عرش به معنای مقام تدبیر موجودات بعد از خلقت 
آنهاست  و تعبیر به استواء در عرش اشاره  است به مقام تدبیر موجودات و به نظام در آوردن 
آنها، نظامی عام و پیوسته، که حاکم بر همه آنها باشد و به همین جهت به این معناست. در 
اغلب مواردی که این تعبیر آمده، دنباله اش یکی از تدبیرها را به عنوان نمونه ذکر کرده است؛ 
مثلا یک جا فرموده: »ثمَُّ اسْــتَوى  عَلَی العَْرْشِ یغُْشِي اللَّیْلَ النَّهار )یونس/3(. و در جای دیگر 
ِّرُ الْأْأَمْر«َ )یونس/3( و جای دیگر فرموده: »ثمَُّ اسْــتَوى   فرموده: »ثمَُّ اسْــتوَى  عَلَی العَْرْشِ یدَُب
عَلَی العَْرْشِ یعَْلَمُ مــا یلَِجُ فيِ الْأْأَرْضِ« )حدید/4(. و نیز فرموده: »ذُو العَْرْشِ المَْجِیدُ فعََّالٌ لمِا 
یرُِید«ُ )بروج /15و 16(. و اگر بعد از خلقت آســمان ها و زمین، مســأله استواء بر عرش را 
ذکر کرده، این تقدم و تأخر برای این اســت که ســخن در اختصاص ربوبیت و الوهیت به 
خدای یگانه اســت و در چنین مقامی صرف استناد خلقت به خدای تعالی، در باطل کردن 
عقیده بت پرســتان کافی نبود، چون آنها منکر این استناد نیستند، بلکه منکر استناد تدبیر به 
خدا هستند و می گویند: تدبیر عالم که همان ربوبیت بوده باشد، کار خدایان ماست، در نتیجه 
الوهیت )استحقاق پرستش( نیز مختص به آن خدایان است و برای خدا تنها این می ماند که 
رب آن ارباب و معبود آن معبودهاست. لذا لازم بود بعد از مسأله خلقت، استواء بر عرش را 
هم بیاورد، چون بین خلقت و تدبیر ملازمه هست، یعنی یکی از دیگری جدایی پذیر نیست، 
لذا در آیه مورد بحث هر دو را ذکر کرد تا بفهماند پدید آورنده موجودات همان کسی است 
که مدبر آنهاست، پس خدای متعال به تنهایی رب و اله است، هم چنان که به تنهایی خالق 
است و باز به همین جهت در آیه مورد بحث مانند آیات قبل، بعد از ذکر استواء بر عرش، 
نمونه ای از تدبیر خدا را ذکر نموده و فرموده: »ثمَُّ اسْتوَى  عَلَی العَْرْشِ ما لكَُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَليٍِّ 
وَ لا شَــفِیعٍ«، چون ولایت و شفاعت نیز مانند استواء بر عرش از شؤون تدبیر است. جمله: 
یعٍ«، ولی به معنای کسی است که مالک تدبیر امر چیزی  »ما لكَُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَليٍِّ وَ لا شَــفِ
باشد و معلوم است که امور ما و آن شؤونی که قوام حیات ما به آنهاست، قائم به هستی است 
و محکوم و در تحت تدبیر نظام عامی است که حاکم بر همه هستی است و نیز محکوم به 
نظام خاصی است که خود ما انسان ها داریم و نظام هر چه باشد، چه عامش و چه خاصش 
از لوازم و خصوصیاتی اســت که خلقت هر چیزی دارد و خلقت هم هر چه باشد، مستند 
به خدای تعالی است، پس اوست که خصوصیات هر موجودی و از آن جمله انسان را داده 
و در نتیجه باز همان اســت که برای انسان نظامی مخصوص به خودش و نظامی عام مقرر 
کرده، پس او مدبر و ولی ماست، که به امور ما رسیدگی نموده و شؤون ما را تدبیر می کند، 
همان طور که ولی هر چیزی است، شریکی برایش نیست )فخر رازی، 1420:ج 22، ص5(. 
صاحب تفســیر مجمع البیان با اشاره به جمله اســتوی علی العرش معتقدند که از آیات 
متشــابه است و با توجه به تعریف آیه متشابه و محکم بیان می دارد که محکم آن است که 
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از ظاهرش بدون احتیاج به هیچ قرینه که همراه آن باشــد، مراد و منظور، روشــن و معلوم 
باشد، همان طور که مجاهد می گوید: »محکم چیزی است که معنای آن با معنای دیگر اشتباه 
نشــود و متشابه چیزی است که معنای آن با معنای دیگری اشتباه شود؛ لذا گاهی اشتباه در 
این امور دینی مثل یکتاپرستی و نفی تشبیه و نفی ظلم واقع می شود چنانکه در مثل آیه  »ثمَُّ 
اسْــتوَى  عَلَی العَْرْشِ « ممکن است، این طور معنا شود که؛ »خدا بر عرش تکیه زده« که خدا 
مانند شــخصی که بر تخت می نشیند بر عرش جلوس کرده باشد و ممکن است به معنای 
غلبه و تســلط خدا بر عرش باشــد  و روشن اســت که معنای اول درباره خدا غیر ممکن 

است)طبرسی،1372: ج3، ص233(.
این جمله که استوای بر عرش را می رساند، بر زیادی عظمت دلالت می کند و به این معنا 
که عظمت خداوند به اندازه ای اســت که هیچ امری از قضا و تقدیر او خارج نمی گردد. لذا 
در جمله بعد فرمود: »ما مِنْ شَــفِیعٍ إلِاَّ مِنْ بعَْــدِ إذِْنهِِ«  زیرا که دلالت بر عزت و کبریایی او 
حْمنُ «  وحُ وَ المَْلائكَِةُ صَفًّا لا یتَكََلَّمُونَ إلِاَّ مَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّ می کند؛ مانند آیه شریفه:  »یوَْمَ یقَُومُ الرُّ

که اشاره به عظمت خدواند دارد)زمخشری،1407: ج2، ص328(.
ماواتِ وَ الْأْأَرْضَ فيِ سِتَّةِ أیََّامٍ وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَی المْاءِ  َّذِي خَلَقَ السَّ در آیه شــریفه: »وَ هُوَ ال
َّذِینَ كَفَرُوا إنِْ هذا إلِاَّ  َّكُمْ مَبْعُوثوُنَ مِنْ بعَْدِ المَْوْتِ لیَقَُولنََّ ال لیِبَْلُوَكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلًا وَ لئَنِْ قلُْتَ إنِ
سِحْرٌ مُبیِنٌ« نیز، جمله »وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَی المْاءِ« به این معناست که آنچه تحت تدبیر اوست 
قبل از خلقت آسمان ها و زمین بوده است و بالاتر از آسمان ها و زمین است الا ماء که دلیل 

بر این است که این ماء قبل از سماوات و زمین بوده است)همان، ج2، ص380(.
حْمنُ عَلَی العَْرْشِ اسْــتَوى«، مجرور و صفت است  حْمنُ  در جمله »الرَّ همچنین کلمه الرَّ
برای کسی که خلق کرده است که البته رفع بهتر است، زیرا یا رفع است بنا بر مدح با این نظر 
که جمله : »هو الرحمن« در تقدیر گرفته شود و یا مبتدا باشد از این جهت که اشاره کند به 

لام آن به کسی که خلق کرده است یعنی لام معرفه باشد.
رفع آن بنا بر این است که» الرحمن« خبر برای مبتدا باشد؛ به این دلیل که استواء بر عرش 
کنایه از ملک باشد. لذا وقتی می گویند: فلانی بر عرش مستولی شده است، یعنی ملک دارد 
ولو اینکه تاج و تختی هم نداشته باشد. گاهی می گویند فلان فرد دارای ید مبسوطه است به 
ِ مَغْلُولةٌَ«؛  این معناست که این فرد جواد و بخشنده است. همچنان که آیه »وَ قالتَِ الیْهَُودُ یدَُ اللَّهَّ
یعنی او بخیل اســت بدون اینکه دســتی تصور گردد؛ که در علم بیان به خاطر نگاه معنایی 

چنین تمثیل هایی وجود دارد)همان، ج3، ص206(.

3-3. رابطه هم نشینی عرش با صفات آن
در برخی آیات شــریفه صفات عرش، از جمله »عــرش عظیم«، »عرش کریم« و »عرش 

مجید«، که به گفته مفسرین احاطه و مالکیت و عظمت خداوند بر عرش را می رساند: 
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ی ُ لا إلِــهَ إلِاَّ هُوَ عَلَیــهِ توََكَّلْتُ و هُــوَ رَبُّ العَْرْشِ  ـوْا فقَُلْ حَسْــبیِ اللَّهَّ ّـَ 1-3-3. » فـَـإِنْ توََل
العَْظیمِ«1)توبه/129(.

ا یصِفُون«2)انبیاء/22(. ِ رَبِّ العَْرْشِ عَمَّ ُ لفََسَدَتا فسَُبْحانَ اللَّهَّ 2-3-3. »لوَْ كانَ فیهِما آلهَِةٌ إلِاَّ اللَّهَّ
بْعِ وَ رَبُّ العَْرْشِ العَْظیم«3)مومنون/86(. ماواتِ السَّ 3-3-3. »قلُْ مَنْ رَبُّ السَّ

ُ المَْلِكُ الحَْقُّ لا إلِهَ إلِاَّ هُوَ رَبُّ العَْرْشِ الكَْریمِ«4)مومنون/116(. 4-3-3. »فتَعَالیَ اللَّهَّ
ُ لا إلِهَ إلِاَّ هُوَ رَبُّ العَْرْشِ العَْظیمِ«5)نمل/26(. 5-3-3. »اللَّهَّ

ا یصِفُونَ«6)زخرف/82(. ماواتِ وَ الْأْأَرْضِ رَبِّ العَْرْشِ عَمَّ 6-3-3. »سُبْحانَ رَبِّ السَّ
ةٍ عِنْدَ ذِى العَْرْشِ مَكینٍ«7)تکویر/20(. 7-3-3. »ذى قوَُّ

8-3-3. »ذُو العَْرْشِ المَْجیدُ«)توبه/15(.
وحَ مِنْ أمَْرِهِ عَلی  مَنْ یشــاءُ مِنْ عِبادِهِ لیِنْذِرَ یوْمَ  رَجاتِ ذُو العَْرْشِ یلْقِی الرُّ 9-3-3. »رَفیعُ الدَّ

التَّلاقِ«8)غافر/15(
10-3-3. »قلُْ لوَْ كانَ مَعَهُ آلهَِةٌ كَما یقُولوُنَ إذِاً لَابتْغََوْا إلِی  ذِى العَْرْشِ سَبیلًا«9)اسراء/42(

برخی علما در رابطه با آیه شریفه: »وَ هُوَ رَبُّ العَْرْشِ العَْظِیمِ «، می گویند: یعنی خالق سریر 
عظیمی که از آسمان ها و زمین بزرگ تر است، به عرش اختصاص پیدا کرد؛ زیرا می خواهد 
بگوید » رب العرش عظیم«؛ یعنی پروردگار از عرش بزرگ تر اســت. عالم عناصر و افلاک 
مرتبه اول است، سپس زمین، سپس آب و بعد هوا و بعد از آن آتش، سپس افلاک. همچنین 
در رابطه با آیه شریفه »رَبُ  العَْرْشِ  العَْظِیمِ « یعنی خالق مکانی عظیم که از زمین ها و آسمان ها 
بزرگ تر است و عرش نام دارد؛ زیرا وقتی می فرماید: »رب العرش العظیم« به این معناست 
که ربوبیت بزرگ تر از عرش اســت و این ربوبیت بــه عرش اختصاص پیدا کرد؛ زیرا هم 

عظمت عرش را و هم عظمت شأن پروردگار می رساند)فخر رازی، 1420:ج2، ص264(.
فخر رازی صفت »کریم« در آیه شــریفه »رب العرش الكریم«)نمل/26( را به معنای محل 
ُ لا إلِهَ إلِاَّ هُوَ رَبُّ العَْرْشِ العَْظِیمِ«  نزول رحمت دانســته،)همان( می گویند: آیه شــریفه »اللَّهَّ
1( اگر آنها روی از حق  بگردانند، نگران مباش.  بگو خداوند مرا کفایت می کند، هیچ معبودی جز او نیست، بر او توکل کردم و او 

پروردگار عرش بزرگ است.
2( اگر در آسمان و زمین خدایانی جز الّلّه بود، فاسد می شدند و نظام جهان بر هم می خورد. منزّه است خداوند، پروردگار عرش، 

از توصیفی که آنها می کنند.  
3( بگو ای پیامبر چه کسی پروردگار آسمان های هفت گانه و پروردگار عرش عظیم است؟

4( پس بزرگ تر و برتر است، خداوندی که فرمانروای حقّ است؛ از اینکه شما را بی هدف آفریده باشد. معبودی جز او نیست و او 
پروردگار عرش کریم است.

5( خداوندی که معبودی جز او نیست و پروردگار و صاحب عرش عظیم است.
6( منزه است پروردگار آسمان ها و زمین، پروردگار عرش، از توصیفی که آنها می کنند. 

7( که او )جبرئیل( صاحب قدرت است و نزد )خداوند( صاحب عرش والا و صاحب مکانت است.
8( او) خداوند متعال( درجات بندگان صالح را بالا می برد، او صاحب عرش است، روح را به فرمانش بر هرکس از بندگانش که 

بخواهد القاء می کند، تا مردم را از روز ملاقات بیم دهد.
9( ای رسول ما بگو اگر با او خدایانی- آن چنان که آنها می پندارند- بود، سعی می کردند راهی به سوی )خداوند( صاحب عرش پیدا کنند.
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)نمل/26( به خاطر نیاز آســمان ها و زمین به مدبر اســت و عرش را بعد از آن ذکر کرد، به 
خاطر اینکه اعظم الاجســام است و در عین حال مخلوق و مربوب، و این دلالت می کند بر 

اینکه خداوند سبحان نهایت قدرت و ربوبیت است)همان(.
زمخشــری در تفسیر کشــاف که در مباحث نحوی استادی قوی در تحلیل داده ها از این 
جهت اســت، ذیل آیه شــریفه »رب العرش الكریم« می گوید: در وصف عرش به کریم و 
مجید در آیات توصیف عرش نیز، وصف به کرم خداوند متعال اســت؛ زیرا نزول رحمت، 
خیر و برکت از خداست، اگر گفته شود، چطور می شود بین عرش بلقیس و عرش خداوند 
را هدهــد در عظمت آن دو مســاوی دانســت؟ می گوییم که بین ایــن دو وصف تفاوت 
اســت؛ زیرا تعظیم عرش بلقیس به نســبت به عرش های جنس همان تخت های پادشاهان 
اســت؛ ولی وصف عرش الهی به عظمت به نسبت به سایر مخلوقات از آسمان ها و زمین 

است)زمخشری،1407: ج2، ص328(.

4-3. رابطه هم نشینی عرش با حاملان آن 
  برخی آیات قرآن که در خصوص »حاملان عرش و ویژگی های آنان« سخن می گویند، که 
یکی دیگر از مواردی هســتند که باید جهت رسیدن به معنای آوایی »حقیقت عرش« به آن 

پرداخت.   لذا آیات مرتبط با این موضوع نقل و بررسی می شود؛ 
ِّهِمْ و قضُِی بیَنهَُمْ باِلحَْقِّ و   1-4-3. »و ترََى المَْلائكَِةَ حَافِّینَ مِنْ حَوْلِ العَْرْشِ یسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَب

ِ رَبِّ العْالمَینَ«1)زمر/73(. قیلَ الحَْمْدُ لِلَّهَّ
ِّهِمْ وَ یؤْمِنوُنَ بهِِ وَ یسْتغَْفِرُونَ  َّذینَ یحْمِلُونَ العَْرْشَ وَ مَنْ حَوْلهَُ یسَــبِّحُونَ بحَِمْدِ رَب 2-4-3. »ال
َّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَی ءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً فاَغْفِرْ للَِّذینَ تابوُا وَ اتَّبعَُوا سَبیلَكَ وَ قهِِمْ عَذابَ  للَِّذینَ آمَنوُا رَب

الجَْحیمِ«2)غافر/7(.
ِّكَ فوَْقهَُمْ یوْمَئذٍِ ثمَانیِةٌ«3)حاقه/52(. 3-4-3. »وَ المَْلَكُ عَلی  أرَْجائهِا وَ یحْمِلُ عَرْشَ رَب

 برخی از مفسران با عنایت به »فرا مادی« بودن معنای عرش، در آیه شریفه »و ترََى المَْلائكَِةَ 
حَافِّیــنَ مِنْ حَوْلِ العَْرْشِ ...«، »عــرش« را مقامی می دانند که فرامین و اوامر الهی از آن مقام 
صادر می شود،  یعنی خدای متعال با آن امر عالم را تدبیر می کند و »ملائکه«، به معنای  مجریان 
مشــیت خدا و عاملان به اوامر او هســتند و دیدن ملائکه به این حال کنایه است از این که 
بعد از در هم پیچیده شدن آسمان ها،  ملائکه را به این صورت و حالت می بینید )طباطبایی، 
1( )و در آن روز( فرشتگان را می بینی که بر گرد عرش خدا حلقه زده اند )و حمد او می گویند( و در میان بندگان به حق داوری 

می شود )سرانجام( گفته می شود: حمد مخصوص پروردگار جهانیان است.
2( فرشتگانی که حاملان عرشند و آنها که گرداگرد آن )طواف می کنند( تسبیح و حمد خدا می گویند و به او ایمان دارند و برای 
مؤمنان استغفار می نمایند، می گویند پروردگارا رحمت و علم بی منتهایت تمام عالم را فرا گرفته است، پس بیامرز کسانی را که توبه 

کردند و راه تو را متابعت نمودند و آنها را از عذاب جهنمّ  بازدار.
3( و فرشتگان در جوانب و کناره های آسمان قرار می گیرند )و برای انجام ماموریت ها آماده می شوند( و آن  روز عرش پروردگارت 

را هشت فرشته بر فراز همه آنها حمل می کنند.
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ی 1390: ج17، ص 299-298(.
ِّهِمْ. . . «، عطف جمله  َّذینَ یحْمِلُونَ العَْرْشَ وَ مَنْ حَوْلهَُ یسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَب همچنین در جمله »ال
»و من حوله« بر حاملان عرش نیز، مشخص می کند که حاملان عرش هم از ملائکه اند:  چون 
در آیه  »و ترََى المَْلائكَِةَ حَافِّینَ مِنْ حَوْلِ العَْرْشِ« )زمر/75(، تصریح دارد که طواف کنندگان 
پیرامون عرش از ملائکه اند، پس حاملین عرش نیز از این طایفه اند )طباطبایی، 1390: ج17، 

ص 308(.
ِّكَ فوَْقهَُمْ یوْمَئذٍِ  در مورد این که ضمیر در »فوَْقهَُمْ « )بر فراز آنها( در جمله »یحْمِلُ عَرْشَ رَب
ثمَانیِةٌ«، به انسان ها بر می گردد یا به فرشتگان، احتمالات متعددی داده شده و چون در جمله 
قبل از آن ســخن از فرشتگان است، ظاهر این است که به آنها بر می گردد و به این ترتیب 
فرشــتگان گرداگرد جهان را فرا می گیرند و بر بالای آنها )بالا از نظر مقام( هشــت فرشته 
حاملان عرش خداینــد و این احتمال نیز وجود دارد که حاملان عرش خدا افرادی برتر و 
بالاتر از فرشتگانند و در این صورت با حدیث مذکور که حاملان عرش خدا را هشت نفر از 
انبیاء و اولیاء می شمرد، تطبیق می کند)مکارم شیرازی،1371: ج24، ص452(، روایت دیگری 
نیز در همین موضوع از امام کاظم )علیه السلام( است که فرمودند: حاملان عرش روز قیامت 
هشت نفرند: چهار نفر از پیشینیان که آنها نوح، ابراهیم، موسی و عیسی هستند و چهار نفر 
از آخرین که آنها محمد)ص( و علی و حســن و حسین )علیهم السلام( می باشند« )کلینی، 

1407 ج1، 179-180( و این احتمال را تقویت می کند.
پــس نتیجه این کــه: این حاملان عرش گرچه صریحاً در این آیه تعیین نشــده اند که از 
فرشــتگان هســتند یا غیر آنها، ولی ظاهر تعبیرات مجموع آیات نشــان می دهد که آنها از 
فرشتگان هستند، ولی مشخص نیست که آیا هشت فرشته ، یا هشت گروه کوچک یا بزرگ 

هستند. 

5-3. رابطه هم نشینی عرش با استقرار عرش بر آب
آیات دیگری که به موضوع »حقیقت عرش« مرتبطند و به خلقت آســمان ها و زمین نیز 
اشاره دارند،   آیاتی هستند که عرش الهی را بر آب مستقر می دانند. در این زمینه نیز مفسران 

و اندیشمندان نظرات مختلفی دارند که بررسی می گردد؛  
ماواتِ و الْأْأَرْضَ فی  سِتَّةِ أیَامٍ و كانَ عَرْشُهُ عَلَی المْاءِ لیِبْلُوَكُمْ  َّذى خَلَقَ السَّ 1-5-3. »و هُوَ ال
َّذینَ كَفَرُوا إنِْ هذا إلِاَّ سِحْرٌ  َّكُمْ مَبْعُوثوُنَ مِنْ بعَْدِ المَْوْتِ لیَقُولنََّ ال أیَكُمْ أحَْسَنُ عَمَلًا و لئَنِْ قلُْتَ إنِ

مُبینٌ«1)هود/7(

1(  او کسی است که آسمان ها و زمین را در شش روز )شش دوران( آفرید. و عرش سلطه و احاطه و )قدرت( او بر آب قرار داشت 
)به خاطر این آفرید( تا شما را،  آزمایش کند تا کدام یک عملتان بهتر است و اگر بگوئی شما بعد از مرگ برانگیخته می شوید، مسلّما 

کافران می گویند این سحر آشکاری است. 
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بعضی از علما قائلند به این که: »ماء«، همان علم الهی است و این که »ماء« به علم تشبیه 
شده است، به این خاطر است که علم سبب حیات روح است، همان طور که آب سبب حیات 
جسم  است. به همین دلیل هم از »ماء« به »علم« تعبیر شده است)آملی، 1422: ج4، ص252(

َّذِینَ یحَْمِلُونَ العَْرْشَ وَ مَنْ حَوْلهَُ  برخی دیگر از مفســران نیز در خصوص آیه شــریفه: »ال
َّنا وَسِــعْتَ كُلَّ شَيْ ءٍ رَحْمَةً وَ  ِّهِمْ وَ یؤُْمِنوُنَ بهِِ وَ یسَْــتغَْفِرُونَ للَِّذِینَ آمَنوُا رَب یسَُــبِّحُونَ بحَِمْدِ رَب
عِلْماً«)غافر/7( ، می فرمایند: حاملان عرش، مظهر رحمت اللّه الواسعه هستند و حمله عرش 
خدا و علم الهی هســتند، همان طور که در روایات نیز به همین مسأله اشاره کرده اند)آملی، 
1422: ج4، ص252(: مانند روایت امام صادق )علیه السلام( که در خصوص آیه شریفه »وَ 
كانَ عَرْشُهُ عَلَی المْاء«، می فرماید: خدای متعال علمش و دینش را بر آب حمل کرد، قبل از 
این که زمین یا آسمان یا جن یا انس، شمس و قمری باشد، سپس وقتی اراده کرد، خلق کند 
عالم خلقت را فرمود: چه کسی پروردگار شماست؟ پس اولین فردی که جواب داد، رسول 
اللّه )ص( بود و امیر المومنین )ع( و ائمه اطهار )علیهم السلام( گفتند: تو خدای ما هستی و 
خداوند حمل کرد علم و دینش را بر آنها، سپس فرمود: این ها حاملان علم دین من و امنای 

من در خلقت هستند)شیخ صدوق، 1398: ص319(. 
ماواتِ وَ الْأْأَرْضَ  َّذِي خَلَقَ السَّ حال با توجه به این که امام علیه السلام در آیه شریفه: »وَ هُوَ ال
فيِ سِتَّةِ أیََّامٍ وَ كانَ عَرْشُهُ  عَلَی  المْاءِ«)هود:7(، فرمود: عرش قبل از خلقت آسمان ها و زمین 
بوده است، حال اگر از عرش، عرش معنوی اراده شود، که همان عقل اول است و اگر اراده 
شود عرش صوری، که همان فلک اعظم اطلس نهم است؛ یعنی مراد از ماء همان ماء صوری 

است)آملی، 1422: ج4، ص251(.
برخــی از محدثان ماء را از اولین موجودات ممکن و اصل آنها می دانند و می گویند: علم 
خدا بر روی آب بوده است و هیچ جسم دیگری نبوده، پس معلوم می شود  که منظور از آب 

هم جسم نیست و بلکه همان علم است)صالح مازندرانی،1382: ج6، ص29(.
پس در آیه کریمه »وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَی المْاء«ِ، مراد از »عرش«، علم و قدرت واسعه، احاطه 
علمی و شــهودی و نیز احاطه تشریعی و تعلیمی و دینی است، لذا محتمل است، مراد آن 
باشد که »حمل فرمود و موهبت نمود بر ماء که عنصر بسیط و قابلیت همه گونه صورت را 
دارد و صورت مفعولات و اصل حیات است که از آن نفس رحمانی تعبیر می شود«)حسینی 

همدانی، بی تا: ج5، 236(.
بعضی نیز با توجه به این که عرش را تخت پادشــاهی می دانند و قائل به تجسیم خداوند 
هستند، می گویند: زمانی که عرش بر روی آب بود، آب نیز بر روی هوا و بادها بود ) ر.ک. 

ابن جوزی، بی تا: ج2، ص359(. 
از جنبه ادبی جمله: »وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَی المْاءِ« جمله  حالیه است و معنای مجموع آیه، این 
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ی است که: خدای تعالی در وقت و حالی به خلقت آسمان ها و زمین پرداخت که عرشش بر 
آب بود و بر آب بودن عرش کنایه است از این که مالکیت خدای تعالی در آن روز بر این آبی 
اســت که ماده حیات و زندگی است، پس عرش ملک همان مظهر ملک است، چون عرش 
و تخت ســلطنت هر پادشاهی عبارت  است از: محل ظهور سلطنت او و استقرار پادشاه بر 
آن محل به معنای استقرار ملک او بر آن محل است، )وقتی می گویند: فلان سلطان بر تخت 
ســلطنت دست یافت و بر آن مستقر گردید، معنایش این نیست که پس از سال ها جنگ و 
خونریزی به چهار تخته چوب دست یافته، بلکه معنایش این است که بر مقام فرماندهی و 
اداره کشور مسلط شده است(. پس به این معناست که خدای تعالی بعد از خلقت آسمان و 

زمین در دو روز، به امر تدبیر مخلوقات خود پرداخت)طباطبایی، 1390: ج10، ص151(.

4. روابط جانشینی واژه »عرش« 
کاربرد واژه عرش در قرآن کریم تنوع زیادی در موضوعات مختلف مانند: حوزه نحوی، 

صرفی و بلاغی با مشتقات خود را داراست.

1-4. رابطه جانشینی علم با عرش 
برخی از بزرگان ،   حقیقت عرش را با دقت و توجه به آیات و احادیث معصومین )ع( به 
معنای »علم الهی« می دانند؛ مبنی بر اینکه همه آنچه وجود دارد در علم خدای متعال است، 
 البته علم و انکشاف در علم او تعدد ایجاد نمی کند، تمامی علوم موجود، در اصل یک »علم« 
اســت)حکیم ســبزواری، 1383:ص 168(، زیرا در واجب الوجود کثرت راه ندارد و علم 
خداوند در مقام یکی شدن و فنای جمیع علوم در علم ذاتی الهی یک علم بیشتر نیست، ولی 
از آن جایی که مظاهر و مشــاهد او متعددند،  به اعتبار تعدد معلوم و در مقام کثرت می توان 

گفت علم خدای متعال به موجودات، مراتبی دارد)ملاصدرا، 1360:ص 119(.

1-1-4. استناد به آیات قرآن
در برخی از آیات و به تبع آن توضیح روایات، عرش را به معنای علم تعبیر می کند؛  در آیه 
ماواتِ و الْأْأَرْضَ فی  سِتَّةِ أیَامٍ ثمَُّ اسْتوَى  عَلَی العَْرْشِ یعْلَمُ ما یلِجُ فیِ  َّذى خَلَقَ السَّ شریفه: » هُوَ ال
ُ بمِا  ــماءِ و ما یعْرُجُ فیها و هُوَ مَعَكُمْ أیَنَ ما كُنْتمُْ و اللَّهَّ الْأْأَرْضِ و ما یخْرُجُ مِنْها و ما ینْزِلُ مِنَ السَّ
تعَْمَلُونَ بصَیرٌ«1)حدید/4(، ســخن از عرش است و تدبیر واقعی خدا مطرح است و در کنار 
ذکر عرش، علم فعلی خداوند متعال مطرح است که عین تدبیر اوست، همان گونه که صفات 

ذاتی او عین هستی اوست، در صفات فعلی هم فعل او عین علم اوست.

1( اوست که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید. سپس به عرش پرداخت. هر چه را در زمین فرو رود و هر چه را از زمین 
بیرون آید و هر چه را از آسمان فرو آید و هر چه را در آسمان بالا رود، می داند و هر جا که باشید،  همراه شماست و به هر کاری 

که می کنید بیناست.
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بنابراین عرش یک تخت برای سلطان نیست، بلکه یک مقام فرمانروایی تکوینی است، نه 
از قبیل عرشی است که می گوییم فلان پادشاه عرش دارد، زیرا در مورد سلطان همان تخت 
منظور است و یک امر اعتباری است، زیرا خدای متعال وقتی از عرش سخن می گوید، جهان 
تکوین را از نظر علم و عمل به عرش ارتباط می دهد و می فرماید: »یعْلَمُ ما یلِجُ فیِ الْأْأَرْضِ 

وَ ما یخْرُجُ مِنْها«)سبأ/ 2(.
ماواتِ وَ الْأْأَرْضَ فی  سِتَّةِ أیَامٍ ثمَُّ اسْتوَى  عَلَی العَْرْشِ یعْلَمُ  َّذى خَلَقَ السَّ در آیه شریفه »هُوَ ال
ماءِ وَ ما یعْرُجُ فیها وَ هُوَ مَعَكُمْ أیَنَ ما كُنْتمُْ  ما یلِجُ فیِ الْأْأَرْضِ وَ ما یخْرُجُ مِنْها وَ ما ینْزِلُ مِنَ السَّ
ُ بمِا تعَْمَلُونَ بصَیر«1)حدید/4(، بعد از استوای الهی بر عرش، علم خداوند متعال را بیان  وَ اللَّهَّ
می کند که بر این اساس جمله حالیه یعلم ما یلج فی الارض که بعد از معرفه آمده است، معنی 

عرش را به علم تعبیر کرده است. 

2-1-4. استدلال به برخی روایات
برخی روایات نیز این معنا را تداعی می کنند، مانند حدیثی که امام صادق )علیه السلام(، 
عرش را به معنی علمی که انبیا را بر آن واقف کرده، و کرسی را به معنی علمی که هیچ کس 

را از آن آگاه نکرده، تفسیر فرموده است)مجلسی، 1403: ج55، ص39(.
وگاهی نیز گفته اند: مجموعه این زمین و آسمان در درون کرسی قرار دارد، بلکه آسمان و 
زمین در برابر کرسی همچون حلقه انگشتری است، در یک بیابان پهناور و کرسی در برابر 
عرش نیز همچون حلقه انگشتری در یک بیابان وسیع است و این که در بعضی از آیات بعد 
از این جمله »ثمَُّ اسْــتوَی  عَلَی العَْرْشِ «، جمله »یدبر الامر« و یا تعبیراتی که حاکی از علم و 

تدبیر پروردگار است دیده می شود، عرش، به معنای علم را تایید می کند. 

2-4. رابطه جانشینی جمیع خلقت عالم با عرش 
حْمنُ عَلَی العَْرْشِ  ــلَامُ- عَنْ قوَْلهِِ تعََالیَ: الرَّ ادِقُ- عَلَیْهِ السَّ با توجه به روایت »وَ سُــئلَِ الصَّ
اسْــتوَى ؟فقََالَ: »اسْتوََى مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ، فلََیْسَ شَــيْ ءٌ، أقَْرَبَ إلِیَْهِ مِنْ شَيْ ءٍ فأمّا العرش الذي هو 
جملــة جمیع الخلق فحملته ثمانیة من الملائكة، لــكل واحد منهم ثمانیة أعین، كل عین طباق 
الدنیا«)صفار، بی تا: ص104(. از امام صادق علیه الســلام ســؤال شد در مورد آیه شریفه: 
الرحمن علی العرش اســتوی که فرمودند: استیلاء دارد بر همه چیز و چیزی نسبت به او از 
چیز دیگر نزدیک تر نیســت. اما عرشی که به معنای تمامی خلق است، آن را هشت نفر از 
ملائکه حمل می کنند که برای هرکدام از ملائکه هشت چشم است و هر چشمی با تمام دنیا 

مطابقت می کند. 

1( خداوند متعال کسی است که آسمان ها و زمین را در شش روز )شش دوران( آفرید، سپس بر عرش غالب، مسلّط و محیط شد )و 
به تدبیر جهان پرداخت( و آنچه را در زمین فرو می رود، می داند و آنچه از آن خارج می شود و آنچه از آسمان نازل می گردد و آنچه 

به آسمان بالا می رود را می داند و او با شماست هرجا که باشید و خداوند نسبت به آنچه انجام می دهید بیناست. 
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ی در این روایت عرش را به معنای جمیع خلقت معنا می کند و حاملین عرش را هشت نفر 
که برای هرکدام هشت چشم است. 

در روایت دیگری می فرماید: ».... العَْرْشُ فيِ وَجْهٍ هُوَ جُمْلَةُ الخَْلْقِ. . «)شیخ صدوق،1398: 
ص29(، امام )علیه الســلام( فرمود: عرش در وجهی به معنای تمامی خلقت است. خداوند 
عرش را به خود نسبت می دهد و می گوید: صاحب عرش و منظور تعظیم عرش است، لذا 

ممکن است منظور از عرش، جهان هستی باشد)طبرسی،1372: ج14، ص142(.

3-4. رابطه جانشینی قلب انسان کامل با عرش
یکی از معانی که با مفهوم عرش هم نشــینی دارد و مورد توجه برخی فلاســفه و عرفای 

بزرگ قرار گرفته،  قلب انسان کامل است.   
برخی از فلاســفه عرش را قلب انســان کامل می دانند، که پس از این که بعضی انظار را 
تبیین و تشــریح می کنند به این موضوع می پردازند مبنی بر این که: »مشبهه، عرش را موضع 
تدبیر و تقدیر و کرسی را موضع تجلی و زیارت  قرار داده اند و می گویند: خداوند از عرش 
به ســمت کرسی می آید و برای خلق متجلی می شود و قضاوت می کند«، بعد از این مطلب 
ضمن اینکه مشبهه را گمراه می دانند، عرش را مظهر تربیت و کعبه را،  معلم آن می دانند که 
بندگان خدا با قلوبشــان خدا را به سوی مظهرش و با ابدانشان به سوی معلمش می خوانند 
ودر نهایت می پذیرند که عرش،  قلب عالم و انســان کبیر اســت و کرســی نیز صدر آن 

است)ملاصدرا،1360:ص 89(.
مرحوم ملاصدرا این نظریه را قوی ترین نظریه می داند،  به این دلیل که مراد از قلب معنوی 
همان مرتبه نفس مدبره مدرک کلیات اســت و قلب صوری مظهر آن است و نسبت استواء 
تدبیری نفس انسانی بر قلب مانند استوای خدای رحمن برعرش است و با عنایت و رحمت 
مانند نسبت قلب صنوبری به عرش صوری بوده و نسبت عرش به کرسی مانند نسبت قلم 
به لوح می باشد؛ یعنی همان طور که قلم نسبت به لوح جنبه فاعلی دارد،  عرش نیز نسبت به 

لوح جنبه فاعلی دارد)همان: 119(.
بر اســاس تطابق عوالم هســتی نیز به قاعده تشــکیک در وجود این طور است که: هر 
موجودی که خداوند متعال در عالم عقل و معنی آفریده است، برای آن شبیهی در عالم مثال 
می باشد و هر آنچه در عالم مثال است، لذا قلب انسان کامل که مفهوم معنوی و نه جسمانی 

آن مراد است نیز، می تواند یکی از مصادیق عرش الهی باشد.

4-4. رابطه جانشینی محل تدبیر الهی با عرش 
بعضی از فلاســفه و مفســران، عرش را یک مقام حقیقی و واقعی دانسته، قائلند به این 
هســتند که زمام سلســله تمام حوادث با وجود تمام کثرت و اختلافی که در خلقت دارند 
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مَاوَاتِ وَ الْأْأَرْضِ لَْآیاَتٍ  که در آیه شــریفه »إنَِّ فيِ اخْتلَِافِ اللَّیْلِ وَالنهََّارِ و مََا خَلَقَ الَلَّهُّ فيِ السَّ
لقَِوْمٍ یتَقَُّونَ«1)یونس/ 6( نیز، به برخی از آنها در مســأله اختلافات شــب و روز و زمین و 
آســمان اشــاره کرده است و ناشی از یک سلسله اســباب و علل متعدد در دنیا که امورات 
مادی و معنوی هستند به آنها منتهی می شوند و در عرش صور تمام امور کون و مکان که به 
تدبیر الهی اداره می شود، وجود دارد، بنابراین حقیقت عرش، مرکز تدبیر و ربانیت تکوینی 
خداوند در تمام هستی است)طباطبایی، 1390: ج8، ص 156(. در عین حال قائلند به اینکه: 
همان طوری که عرش مقام تدبیر عام عالم است و جمیع موجودات را در جوف خود جای 

داده است، همچنین مقام علم نیز هست)همان: 158(.
برخی از اندیشــمندان اهل سنت نیز، اســتدلال می کنند که در کتاب و سنت وجود دارد 
که برای خداوند متعال عرشی است که قبل از خلقت آسمان ها و زمین آفریده شده است و 
بعضی از فرشتگان آن را حمل می کنند و عظمت عرش، بزرگی ملکی است که مرکز تدبیر 

الهی است)رشید رضا،1990: ج11 ، ص 295(.
این نظریه چند نکته اساسی را در پی دارد و مبتنی بر استدلال هایی عقلی و نقلی است؛    در 
خصوص بعضی آیات شریفه مانند: »ثم استوی علی العرش«، ضمن این که می شود پذیرفت 
تعبیری کنایی مبنی بر استیلا و تسلط خدای متعال بر ملک و امور هستی است،  اما به این معنا 
نیست که یک مابه ازاء خارجی و حقیقی نداشته باشد و صرفا از امور اعتباری و وضعی قرار 
گیرد؛  به عبارت دیگر ممکن است اوصافی مانند سلطنت،  استیلا،  ملکیت،  امارت،  ریاست، 
 ولایت و ســیادت دائر میان خود ما امری اعتباری و قراردادی و خالی از حقیقت باشــد و 
درست است که ظواهر دینی از حیث بیان، نظیر بیانات ما و به صورت اموری اعتباری است، 

و لیکن خدای سبحان در همه این بیاناتش حقایق و واقعیاتی را بیان می کند.  

5. نتیجه گیری
1. در بررســی و تبیین حوزه معنایی »عرش« در آیات قرآن مشــخص شد که »عرش«به 
لحاظ ادبی و تحلیل زبان شــناختی معانی متفاوتی دارد. این واژه  در هر آیه می تواند معنای 
منحصر به فردی داشــته باشد که پس از بررسی در روابط هم نشینی برخی معانی عرش و 
با نگاه به جایگاه عرش در آیات مربوطه، می توان به یک معنای مشــترک در حقیقت عرش 
رسید و آن علم و محل تدبیر الهی است؛ یعنی خداوند متعال صاحب مقامی  است  که منشأ 
صدور احـــکام عـــالم است و همه اوامر الهی به سوی آن منتهی می شود؛ بنابراین عرش 
می تواند هم محل و مرکز تدابیر و صدور اوامر الهی باشد و هم مقام علم خداوند متعال به 

شمار برود.
2. عرش الهی از جنس غیب اســت و مربوط به عوالم مجردات اســت و آیه شــریفه 

1( درآمد و شد شب و روز و آنچه خدا در آسمانها و زمین آفریده است، برای پرهیزگاران عبرت هاست.
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ی مَنُ عَلَی العَْرْشِ اسْتوََى«)طه/ 5(، با این که ظاهراً بر جسمانی بودن عرش اشاره دارد؛  ْـ ح »الرَّ
اما با توجه به این که این آیات از متشــابهات هســتند با رجوع به محکمات می توان معنای 

حقیقی و واقعی  آنها  را  بـه دسـت آورد. 
بنابراین چون آیات محکمی از قبیل آیه »لیَسَ كَمِثْلِهِ  شَیءٌ «)شــوری/11(، و آیه شــریفه 
ا یصِفُونَ«)صافات/ 159(، دلالت دارند بر این که خدا جسم نیست  و خواص   ِ عَمَّ »سُبْحَانَ اللَّهَّ

جسم  را نـدارد پس عرش خداوند مادی نبوده و دارای شکل و بعد مادی نیست. 
3. در نوع نگاه به معنای عرش در آیات متعدد در مسأله رابطه هم نشینی و جانشینی عرش 
می توان گفت: استوای بر عرش در جمله  »ثمَُّ اسْتوَى  عَلَی العَْرْشِ« به معنای ملک خدا و در 
جمله  »وَ یحَْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ« به معنای علم خدا نیز هســت و هر دو به معنای مقامی است 
که با آن مقام جمیع اشیاء ظاهر گشته و تدابیر جاری در نظام وجود همه در آن مقام متمرکز 
می باشد و به عبارت دیگر این مقام، هم مقام ملک است و از آن جمیع تدابیر صادر می شود 

و هم مقام علم است که با آن جمیع موجودات ظاهر می گردد.
4. با توجه به این که »تدبیر عالم امکان« ارتباطی با یک زمان خاص ندارد و در تمامی ازمنه 
وجود دارد و اختصاصی به دنیا نداشته و به آخرت هم مربوط می شود، لذا معنای آیه شریفه 
مَاوَاتِ وَ الْأَ رْضَ فیِ سِتَّةِ أ یََّام ٍ وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَی المَْاءِ«)هود/ 7( نیز، این  َّذِى خَلَقَ السَّ »وَ هُوَ ال
می شود که، پیش از آفرینش آسمان ها و زمین وجود داشته و با آفرینش آسمان ها و زمین هم 
موجود بوده و پس از خاتمه دنیا و فانی شدن همه ممکنات و قیام قیامت نیز ثابت است و 
جمله »وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَی المَْاءِ« نیز، به این معناست که در هنگام آفرینش آسمان ها و زمین، 
مرکز زمام تدابیر تکوینی خداوند بر آب اســتقرار داشت و آب هم حسب بسیاری آیات و 
روایات به معنای حیات مکنونات اســت. بنابراین طبق معنا و بر اســاس روابط هم نشینی، 
عرش جسمانی نیست، بلکه از عوالم مجردات است و بهترین جانشین واژه عرش، علم و 

محل تدبیر الهی است.
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